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  هديگر ب نگاهي
  )2( ازمثنوي بيتي

  

  سيد محمد راستگودكتر 

 استاديار دانشگاه كاشان
 
  
  :چكيده◄

انـد و    ويژه متون عرفاني و ادبي، چندسـويه و تـوي در تـوي              اي از متون به     دانيم كه پاره   مي
اين تفسيرهاي گوناگون هرچند    . كند ها را پذيراي تفسيرهاي گوناگون مي         همين ويژگي، آن  

انـد و بنيادگرفتـه بـر         هاي معنايي استوار، گاه نيز بروني        برداشت ةند و بر پاي   ا  بييشتر دروني 
 را كـه    مثنـوي دربيت زير از    » قدرت «ةها در اين گفتار، واژ      بر اين پايه  . خوانيِ متن   گون  گونه

خوانـده و    )توانايي(= » قدُرت «ة، به گون  مثنويگام با ديگر گزارشگران        پيشين، هم  ةدر مقال 
ايم و تفسير ديگري از آن به دسـت           خوانده) قدر تو (= » قدَرت«ي    ود، به گونه  تفسير شده ب  

  . ايم داده
  دان كه نيست اي مي پيش قدرت ذره                بني است  گر جهان پيشت بزرگ و بي    

كران خداست كه بر هـر چيـز تواناسـت و در             خوانش نخست، بيت بيانگر قدرت بي      ةبر پاي 
 ـ       » جهان قدرت «عارفان  اي از     زبان پاره   خـوانش دوم، بيـت      ةخوانده شده اسـت؛ و بـر پاي

كـه    خوانده شـده و ايـن     » عالم اكبر «كران انسان است كه در زبان عارفان          بيانگر شكوه بي  
  .»چه خواهي كه تويي از خود بطلب هر آن/ چه در عالم هست  بيرون ز تو نيست آن«

هـا و     خـواني   ايم و چندگونه    يز نگاهي افكنده  به مناسبت، به چند بيتِ پيش و پسِ اين بيت ن          
  .ايم ها را نيز نشان داده هايِ آن چندمعنايي

  :ها كليد واژه◄

  .خواني، قدرت، انسان، عالم اكبر گون مثنوي، چندمعنايي، گونه
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  درآمد. يكم  ■
لايـه و    ويژه متون عرفاني و ادبي، چندسويه، لايه        اي از متون به     دانيم كه پاره   مي

 ـ        برداشت ها را پذيراي     آن ،اند و همين ويژگي    ويتوي در ت    ةها، تفسيرها و بـه گفت
هـايي كـه هركـدام در         ها و برداشـت     قرائت. كند هاي گوناگون مي    امروزيان قرائت 
توانند درست باشند و پـذيرفتني؛ البتـه اگـر بـر بنيادهـاي درسـت                  جاي خود مي  

باز بـه گفتـة امروزيـان، از        زيرا  . استوار باشند ) دانش تفسير و تأويل   (هرمنوتيكي  
توانـد بـه شـمار       هاي متن محور، هـر مـتن مـي          ويژه ديدگاه   ديدگاه هرمنوتيكي به  

خوانندگان تفسير و تأويل بپذيرد؛ و هر خواننده هماهنگ با دانش، بينش و منش               
  . و ديگرگوني داشته باشد تواند از متن دريافت و برداشت ويژه خود، مي

 ـ         با متن، هرچند بيشتر درونـي      اين برخوردهاي هرمنوتيكي    ةانـد يعنـي بـر پاي
انـد يعنـي بنيادگرفتـه بـر          هاي معنايي استوارند، گاه نيـز برونـي و زبـاني            برداشت

هـاي   خاسـتگاه تفـسيرها و برداشـت      : بـه سـخن ديگـر     . انـد   خواني متن   گون گونه
گوناگون از يك متن، بيشتر چندسـويگي و چنـدلايگي معنـايي آن مـتن اسـت و         

ي از قرآن يا بيتي از حافظ         ا شود تا براي نمونه آيه      گي است كه زمينه مي    همين ويژ 
يا سخني از بايزيد، از سوي خواننـدگان گونـاگون كـه دانـش و بيـنش و منـشي                    

گاه هميشه دروني و      اما اين خاست  . گوناگون دارند، گوناگون تفسير و تأويل شود      
مـتن    ساختار زباني و لفظي    معنايي نيست، گاه نيز بروني و زباني است، يعني گاه         

تابـد و در      دار را بر مي     اي است كه چندگونه خواندنِ درست، شيوا و معني          به گونه 
زيرا تفسير و برداشـت، بـر خوانـدن اسـتوار اسـت و               ـ پي، چند تفسير و معنا را     

چيزي كه در متني ماننـد       ـ شود  گونه معني كردن را زمينه مي       گونه خواندن، چه    چه
هاي بسياري را از پي آورده است و           و بحث و بررسي    ن دارد وااي فرا ه   نمونه قرآن

پژوهي يعني دانش قرائت و اخـتلاف قرائـات           هاي قرآن  ترين زمينه   يكي از پردامنه  
جا كه هر قرائـت، تفـسير و معنـايي ديگـر بـه دنبـال                 و از آن  . را پي ريخته است   

اي   ه معني كردن آن، گونه    گون  گونه خواندن متن را همانند چه      توان چه   آورد، مي   مي
  .برخورد هرمنوتيكي با متن به شمار آورد
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  :دوم ■
 پارسي خوانده شده    قرآنكه   ـ  ورجاوند مولانا جلال الدين بلخي     ةنام ـ مثنوي

هايي بـا ايـن نامـة آسـماني دارد، از ايـن ديـدگاه يعنـي                   ساني  ها و هم    سويي  و هم 
سوسـت و از       كتـاب هـم    ها و تفـسيرهاي گونـاگون نيـز بـا ايـن             پذيرش خوانش 

هايي از آن شـرح و تفـسيرها          ها يا بيت    روست كه از ديرباز بر همه يا بخش         همين
هـاي آن،     هـا و گـزاره      اي از بيـت     كه از ديرباز بر سرِ پـاره        نوشته شده است، چنان   

هـا هرچنـد      گوهـا و كـشمكش    و  اين گفـت  . ها بوده است    گوها و كشمكش    و  گفت
ارة تفسير و تأويل و بازنمايي مفهوم و معنـا، گـاه            تر دروني بوده است و در ب        بيش

اي يـا عبـارتي و در         گونه خوانـدنِ واژه    نيز بروني و زباني بوده است و بر سرِ چه         
 بيتِ ،مثنويها در  گونه بيت هاي آشناي اين از نمونه. پي، در بارة تفسير و معني آن

  :زدِ زبان
 باشد ني زدمماهي از سر گنده  نفــس اول رانـد بر نفـس دوم

)3/3080(  
هـا بـوده اسـت و          خواندن كشمكش  گنُده يا   گنَدهاست كه از ديرباز در آن بر سر         

  1.حتي به گزارش استاد همايي كار به احضار ارواح نيز كشيده شده است

  :سوم ■
كه ايـن گفتـار در گـزارش آن          ـ خواني در مثنوي    گون  هاي ديگرِ گونه    از نمونه 

 اسـت   قـدرت  ةواژ ـ  كنون گفته آمد، درآمدي بر آن بود       چه تا  پرداخته شده و آن   
  :در بيت

 دان كه نيست اي مي پيش قدرت ذره بني است گرجهان پيشت بزرگ و بي
آيـد،    كه از آن مقاله بر مـي        و چنان  كه در مقالة خانم قيومي از آن سخن گفته شده         

 از آن را    انـد و مقـصود      خوانـده )توانـايي (= قُدرت   آن را    مثنوي گزارشگران   ةهم
اند كه بر هـر كـار تواناسـت، خـوانش و              كران خداوند دانسته   توانايي و قدرت بي   

همـين خـوانش و معنـي را        . تفسيري كه به جاي خود درست و پـذيرفتني اسـت          
عـالم    اي از عارفـان، از آن بـه         خانم قيومي پر و بال داده و بر بنيـادِ سـخنانِ پـاره             
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همه، من   با اين . زه از آن به دست داده است       راه برده و گزارشي استوار و تا       قدرت
تـوان خوانـد تـا بيـت حـال و             نيز مـي  ) قدر تو   (=قَدرت م كه اين واژه را    ا  بر اين 

تر يـك بـار       براي آشكاري بيش  . هوايي ديگر بيابد و تفسير و تأويلي ديگر بپذيرد        
  :هاي پيش و پس آن بخوانيم ديگر بيت را با بيت

ــدم   ــز ع ــادر خــدايي ك ــان ق ــا چن  ب
 صــد چــو عــالم در نظــر پيــدا كنــد

 بني است   گرجهان پيشت بزرگ و بي    
 هاي شماست جان خود حبس جهان اين

 صد چو عالم هست گردانـد بـه دم        
  بينا كنـد   دشمت را به خو   چكه    چون

 دان كه نيست    اي مي   پيش قدرت ذره  
 صحراي شماست سو كه رويد آن هين

  )525 ـ 1/522مثنوي، (
خداونـد چـون    : نين چنين مفهومي خواهند داشـت     با اين خوانش، دو بيت ميا     

چشم تو را به خود بينا كند و خويشتنِ تو را به تو بشناساند، صدها جهـان پـيش                   
دهد كه اگر جهان بيرون پيش تو بزرگ          سازد و به تو نشان مي       چشم تو آشكار مي   

بن است، در برابر قدر و بزرگي جهان درون تو هيچ نيست و جهان درون تو     و بي 
  .تر از جهان بيرون است تر و شگرف ها بار بزرگصد

آيد، بيـانگر     ها بر مي    پيداست كه اين تفسير و برداشت كه به آساني از اين بيت           
تـر   اين آموزة عارفانه است كه منِ ما، خود جهاني بزرگ و برين است بسي بزرگ              

بـرون را بـا     اي از عارفان، جهان       اي كه بر پاية آن پاره       آموزه. و برتر از جهان برون    
انـد و جهـان درون را در سـنجش             ناميده عالم اصغر  و   جهان كهين ي بزرگي،     همه

اند؛ چيزي كه مولانا خود آشكارا از آن ايـن             خوانده عالم اكبر و  ن مهين   با آن، جها  
  :گونه ياد كرده است

 پــس بــه معني عالم اكبر تويي پس به صورت عالم اصغر تويي
  )4/521مثنوي، (

هـاي    ها و گفتـه     كه در نوشته   ـ )ع( كه در شعري بازخوانده به امام علي       اي نكته
   بـدان نظـر داشـته       ،زد است و به گمان بـسيار مولانـا نيـز            حكيمان و عارفان زبان   

  :چنين آمده ـ است
 و فيك انطوي العالم الاكبـر      و تحسب انك جرم صـغير     
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 رـضمـظهر المــاحـرفه يـب و انـت الكتاب المبين الذي
  )75طالب، ص  الشعر المنسوب الي الامام الوصي علي بن ابيمن(

نـسخة  «،  »كـون جـامع   «،  »اسـم جـامع   «روست كه عارفان انـسان را         و از همين  
اگـر  : انـد  انـد و گفتـه      ها برتـري داده     اند و او را بر همة پديده        خوانده 2.. .و» جامع

ل و جمـال    هـايي از جـلا      سويي، تنهـا گوشـه      سويي و آن    هاي اين   هريك از پديده  
نماي خداوند باشد و بـسته بـه           همه تواند آينة   كنند، آدمي مي    خداوند را آينگي مي   

 و تـا    گر سازد    اسما و صفات خداوند را جلوه      ة شكوفايي نهاد و نهانش، هم     ةانداز
  .بلنداي خداگونگي پيش رود

 ويژه ابـن عربـي و       به ـ اي از عارفان    نيز كه در انديشة پاره    » انسان كامل «آموزة  
هاي محوري است، بر پايـة همـين ديـدگاه عرفـاني دربـارة                از انديشه  ـ پيروانش

انسان، بنياد گرفته است، چراكه انسان كامل، انساني است كـه نيروهـاي نهفتـه در               
اي خواهد بـود      نهادش، شكفته و شكوفا شده باشد، و هركه چنين باشد، خداگونه          

 افلاك خواهد داشـت، و همـين        كه در همان حال كه پايي در خاك دارد، پايي بر          
  :)ص(وارة بازخوانده به پيامبر است تفسير و دست كم يك تفسير روايت

  :خلق االله آدم علي صورته
  3. خويش آفريدةخداوند آدم را بر گون

باري، اين انديشة عارفانه كه انسان جهاني برين است و ارج و ارز او از جهان                
  :هايي رها آشكارا آمده است، اينك نمونههاي مولانا نيز با برتر است، در سروده

 ي بر قد يك طشت خمير     ـآدم
 رمّنا شنيد اين آسمانـچ كــهي

 بــر فــزود از آســمان و از اثيــر
 د اين آدمي پر غمانــه شنيـك

  )139 ـ 6/138مثنوي، (
  الضحي  ات شمس زهره  رخ چون  اي

ــرت   ــرق س ــر ف ــت ب ــاج كرّمناس  ت
 دهـهان شـمي پنـلمي در نـحر عـب

ــه   ــو گلگون ــداي روي ت ــا اي گ  ه
ــرت   ــز بـ ــاك آويـ ــوق اعطينـ  طـ

 ن عالمي پنهان شدهـز تـگ  هـدر س
  )3572 ـ 5/3570همان، ( 

ــرّه  اي  اينت خورشيدي نهـان در ذره      ــتين بـ ــر در پوسـ ــير نـ  اي شـ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  

     مطالعات عرفاني
  شماره پنجم            

 86و تابستان بهار      
 

136

 بـر اين كه هين منه در اشتباه پــا  اينـت دريـايي نهـان در زير كاه
   )2503ـ  1/2502همان،(

  جملگان اجـزاي تـو     كل تويي و  
 شود و عالم روح زاري ميــاز ت

 برگشا كه هـست پاشـان پـاي تـو         
 شود د لشگر سواري ميـشت صـپ

  )351 ـ 350/ 5همان،(
 در سه گز قالب كه دادش وانمـود       

 اك جانـ آن پةرصـدر فـراخي ع
 هــر چــه در الــواح و در ارواح بــود

 ت آسمانـفـ ه ـةرصـد عـگ آمــتن
  )2649 ـ 1/2648همان،(

 انسان است كه    ةي چنين بينش و برداشتي دربار       اين نيز گفتني است كه بر پايه      
چـه را     كه آدمـي آن     و اين » از خود بطلب  «: اند   ديگري نيز راه برده    ةعارفان به آموز  

جاست كه    و از اين  . جويد، بايد از خود بخواهد و در خود بجويد          خواهد و مي    مي
اند و از سير آفـاق بـه سـير            ژوهي فرمان داده  پ رهروان را به خودشناسي و خويش     

اعماق و از سفر گل به سفر دل و از كوشش برون بـه كـاوش درون و از گـشت                     
  :اند و ترانة جهان به گلگشت جان فرا خوانده

 خواهي كه تويي چه آن از خود بطلب هر بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست
  )73مرصاد العباد، ص( 

 و في انفسكم أفلا   «: هايي چون   اند و آيه و حديث      يش ساخته را شعار و شيوة خو    
شـرح غـرر الحكـم،      (» من عرف نفسه عرف ربه    «و  ) 21سورة ذاريات، آية  (» تبصرون

اي كـه مولانـا خـود نيـز            نكتـه  4.اند  را بر باور و بينش خويش گواه آورده       ) 5/149
فراخـي، بـدان    هاي خويش، گاه به كوتاهي و گـاه بـه            ها و سروده    بارها در نوشته  
، دو داستان را بـه بـازنمودن ايـن          مثنويبراي نمونه در دفتر ششم      . پرداخته است 

اي روي به قبله كن       نامه كه پهلوي قبه     قصة آن گنج  «يكي  : آموزه ويژه ساخته است   
 بـه   1834دفتر ششم، بيـت     (» جا كه افتد گنج است      و تير در كمان نه و بينداز، آن       

طلبي از يـسار بـه        ص كه خواب ديد كه آن چه مي       حكايت آن شخ  «؛ و ديگر    )بعد
چون به مصر آمـد     . جا گنجي است در فلان محله در فلان خانه         مصر وفا شود، آن   

ام كه گنجي است به بغداد در فـلان محلـه در فـلان                من خواب ديده  : كسي گفت 
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آن شخص فهـم كـرد كـه آن گـنج در            . خانه، نام محله و خانة اين شخص بگفت       
» بايد جـستن     آن بود كه مرا يقين كنند كه در غير خانة خود نمي           مصر گفتن جهت    

   .) به بعد4235دفتر ششم، بيت (
  :، چنين سروده استغزليات شمسباره در  كه در همين چنان

  ارفان را شمع و شاهد نيست از بيرون خويشــع
  ...شان هم خون خويش خون انگوري نخورده باده
  )3/98كليات شمس تبريزي، (

  وست يكي مه كز آسمان خورشيددرون ت
  ندش كاي منت غلام غلامـمي كــدا هـن
  ز جيب خويش بجو مه چو موسي عمران
  گر به روزن خويش و بگو سلام سلامــن

  )4/65همان، (
توان    را در بيت يادشده، هم مي      قدرتآيد كه واژة      چه گذشت برمي    باري از آن  
پاية اين خوانش تفسير و برداشـتي       و بر    ـ اند  كه همه خوانده   چنان ـ�  قُدرت خواند 

كه مي توان آن را قَدرت نيز خوانـد و           درست و استوار از بيت به دست داد؛ چنان        
بر بنياد اين خوانش نيز تفسير و برداشت اسـتوار و درسـت ديگـري از بيـت بـه                    

هر دو خوانش   . گونه گسترة معنايي و هرمنوتيكي بيت را افزود         دست داد و به اين    
  : بيت،هايي دارند پيش و پس پشتوانههاي  در بيت

 د چو عالم هست گرداند به دمـص با چــنان قـادر خدايي كز عدم
تر آمده، پشتوانة خـوانش نخـست اسـت و كفـة آن را انـدكي                  كه دوبيت پيش  

گويـد كـه بـر هـر كـار           چراكه آشكارا از قادرخدايي سخن مـي       كند،  تر مي   سنگين
  :كند؛ از سوي ديگر، بيت سپسين هست ميتواناست و صد چو عالم را به دمي 

 سو كه صحراي شماست آن رويد هين هاي شماست جان حبس جهان خود اين
زيـرا  . سازد تر مي   آن را سنگينةاي كف  خوانش نخست است و تا اندازه   ةپشتوان

كه جان ما جهـاني شـگفت و بـرين اسـت و بـسي                هماهنگ با آن و بر اين بنياد        
اين جهان يعنـي جهـان      : گويد ، مي )جهان خاك (از جهان تن    تر    تر و شگرف    فراخ
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تر است، در    تن كه جهاني تنگ و بسته است، جان شما را كه جهاني فراتر و فراخ              
تنگنا نهاده و فرّ و فروغ آن را فروپوشانده و جلـوه و جهـش آن را جلـو گرفتـه                     

جهـان  هاي شماست دل برگيريـد و بـدان    است؛ پس، از اين جهان كه زندان جان     
جا كه جهـان جـان        كه صحرا يعني جاي جلوه و جولان شماست روكنيد تا در آن           

است، جان شما رسته و رها به جلوه و جولان در آيد، نهاد و نهان خـويش را بـر                    
  .كه هست ببينيد و قدر خويش را بشناسيد شما آشكار نمايد و شما نيز او را چنان

  :چهارم ■
 است، گفتني است كه در همين مثنوي با حال كه سخن از برخورد هرمنوتيكي

يعني چند واژه يا عبارت ديگـر        ـ چند بيت يادشده، چند كانون ديگر هرمنوتيكي      
  :نيز هست ـ تابند كه چند خوانش يا چند تفسير و تأويل را برمي

  : در بيت»دم« .1
 د چو عالم هست گرداند به دمـص دمـبا چــنان قـادر خدايي كز ع

 آن را به معني نَفَس، لحظه، آن يعني زمان بـسيار بـسيار كوتـاه                توان  كه هم مي  
خداي توانايي كه در يك دم، در يـك آن، در           : گرفت تا بيت چنين معنايي بپذيرد     

ترين زمان، صـدها جهـان هماننـد جهـان كنـوني را از          زدن يعني در كم     يك چشم 
و  ـ فرمان گرفتتوان آن را به معني سخن و    كه مي  آورد؛ چنان   نيستي به هستي مي   

تـا بيـت     ـ ـ آيـد   دانيم كه سخن و فرمان در زمينه و بسترِ دم و نَفَس پديد مـي                مي
 ـ�  خداي توانايي كه با يك دم، با يك سخن، با يـك كلمـه             : چنين تفسيري بپذيرد  

. آورد  صدها جهان همانند جهان كنوني را از نيـستي بـه هـستي مـي               ـ »كُن«كلمة  
و اين بينش عارفان كه جهان نفـس خداسـت،          » نفس الرحمن «تفسيري كه يادآور    

  5.نيز هست
  :در بيت» به خود «.2

 شمت را به خود بينا كندچچون كه  الم در نظر پيدا كندـو عـد چــص
: گرفت تا بيت چنـين تفـسيري بپـذيرد        » به خودت «توان آن را به معني        كه مي 

يعنـي ايـن      بنمايد، چون چشم تو را به خودت بينا كند و تويِ راستين تو را به تو              
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 بينش را به تو بدهد كه خويشتن را ببيني و بشناسي، صد جهان همانند اين جهان               
در برابر تو نمودار خواهد شد       ـ كه اين همه در چشم تو شگفت و بزرگ است          ـ� 

 تـر و برتـري؛      گاه آشكارا درخواهي يافت كه تو بارها و بارها از جهان بزرگ             و آن 
: گرفت تا بيت چنين تفسيري بپـذيرد      » به خودش «ه معني   توان آن را ب     كه مي   چنان

چون خداوند چشم تو را به خودش بينا كند و خودش را به تو بنمايد يعني ايـن                  
بينش را به تو ببخشد كه او را و قـدرت او را ببينـي و بـشناسي، صـد جهـان در                       
شگفتي و بزرگي همانند اين جهان در چشم تو نمودار خواهد شـد و درخـواهي                

  . تر است  تر و شگرف فت كه خدا بارها و بارها از جهان بزرگيا
پسندم و با حال و هواي بيت         تر مي   كه آن را بيش    ـ پيداست كه تفسير نخست   

در بيـت مـورد     ) قدر تو (= » قَدرت«تا چه اندازه با قرائت       ـ خواند  تر مي   نيز بيش 
» قُـدرت «ا قرائت كه تفسير دوم ب بحث هماهنگ است و پشتوانه و زمينة آن؛ چنان 

  .  آنةهماهنگ است و پشتوان) توانايي(= 
  : در بيت»بني بي «.3

 دان كه نيست اي مي پيش قدرت ذره بني است گر جهان پيشت بزرگ و بي
پايان كه گويا همه آن را       كنار و بي    خواند به معني بي   » بني بي«توان آن را      كه مي 

گونـه كـه بحرالعلـوم        آن ـ توان آن را   كه مي  خوانند؛ چنان   گونه خوانده و مي     همين
 ،مانند كـه در معنـي       ، به معني بي   »ثاني بي«شدة    كوتاه: نيز خواند » ثني  بي« ـ خوانده

 و اندك نااستواري و ناهنجاري زباني آن نيز جاي گرفت درست و پذيرفتني است
هاي زبـاني و دسـتوري در كـار و            ها و ناهنجاري   گونه كژي   و گير ندارد، زيرا اين    

  .اي هنجار است كلام مولانا، گونه
گفتني است كه از نگاه دستوري و زباني، خوانش نخست نيـز بـي امـا و اگـر                   

جـا    بـدان، اسـتوار و بـه      » ي«اسـت و افـزودن      » بـن   بـي «نيست، زيرا درسـت آن      
» ي«بينـد و اگـر        مصدري بدانيم، معني آسـيب مـي      » ي«نمايد؛ زيرا اگر آن را        نمي

گونه گرفت و گيرهـا در        هرچند اين . اريم، آهنگ قافيه  نكرة تعظيمي تفخيمي بشم   
كار و كلام كسي كه لفظ و گفت و صـوت را بـر هـم زده و در جايگـاهي بـسي                  
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كه ياد شد،    نمايد و چنان    جا و روا نمي     فراتر از زبان و دستور نشسته است، هيچ به        
  .هاي زباني از هنجارهاي زباني مولاناست اين گونه ناهنجاري

دان كـه     اي مـي    پيش قدرت ذره  : دستوريِ مصرعِ دومِ بيتِ پيشين    ساختار   .4
گر جهان پيشت بزرگ و     : [توان آن را داراي چنين ساختاري دانست        نيست،كه مي 

  اي نيست؛ دان كه پيش قدرت ذره مي] بن است بي
بن است، در     بدان كه جهان برون كه در چشم تو بزرگ و بي          : و چنين تفسيري  

، يا در برابر    )را به فتح ق بخوانيم    » قدرت«اگر  (ن درون تو    برابر قدر و شكوه جها    
اي   ، ذره )را بـه ضـم ق بخـوانيم       » قـدرت «اگـر   (جهان قُدرت و توانايي خداونـد       

گـر جهـان پيـشت      : [توان آن را داراي چنين ساختاري شـمرد         كه مي   نيست؛ چنان 
  ؛دان ، مي]است[اي كه نيست  پيش قدرت ذره] بن است، آن را بزرگ و بي

بن است، در     جهان برون را كه در چشمت چنين بزرگ و بي          : چنين تفسيري  و
 ناچيز بدان و    اي  كران خدا، ذره   سنجش با جهان درونت يا در سنجش با قدرت بي         

  .اي كه نيست و ناچيز است اي كه نيست، يعني ذره ذره. بشمار
روي هـم در آغـاز مـصرع    » دان كـه    مي«پيداست كه در ساختار نخست، جاي       

حرف ربط اسـت    » كه«فعل يك مفعولي است به معني آگاه باش،         » دان  مي«،  است
فعل ربطـي منفـي؛ امـا در سـاختار دوم، جـاي             » نيست«و  » دان  مي«و در پيوند با     

نيـز حـرف    » كـه «، خودِ   »ذره«پس از   » كه«در پايان مصرع است، و جاي       » دان  مي«
دو مفعـولي اسـت بـه    فعـل  » دان مي«ذره، و  تفسير و توصيف است و در پيوند با   

ضـمير آن كـه بـه جهـان در مـصرع نخـست بـاز                : مفعول نخـست  (معني بشمار   
  . اسم در معني نيستي و عدم» نيست«و ) ي كه نيستا ذره :6گردد؛ و مفعول دوم مي

  : در بيت»صحرا«. 5
 سو كه صحراي شماست هين رويد آن هاي شماست جهان خود حبس جان اين

  :تابد  ميكه دو معني و تفسير را بر
جايي گسترده و فراخ كه هيچ حد و مرزي ندارد و هر كه در اوست آزاد                 :الف

توانـد    گيـرد و او مـي       و رهاست و كيا و بيا و جلوه و جولان او را كسي جلو نمي              

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  

  نگاهي ديگر

  به بيتي

  از مثنوي
  

141

خواهد، بكند و هرچه دارد، رو نمايد؛ در برابـرِ            پسندد، برود و هرچه مي      هرجا مي 
اش آدمـي را       و بسته كه به اندازة بـستگي       مصرعِ نخست يعني جايي تنگ    » حبسِ«

گيـرد و زمينـة زنـدگي و          در تنگنا و فشار مي گذارد و جلوه و جولان را جلو مي            
گـذارد تـا آدمـي        بندد و نمـي     خشكاند و راه شدن و شكفتن را مي         زايندگي را مي  

  . چه دارد بينا شود و دست يابد خود را بشناسد و به آن
ايـن جهـان زنـدان      :  مفهـوم بيـت روشـن اسـت        با اين تفسيرِ صحرا و حبس،     

توانـد   هاي شماست و جان شما در آن، زمينة جلوه و جـولان نـدارد و نمـي                  جان
كه بايد شكفته و پرورده شود و نهاد و نهان خويش را آشكار سازد، پـس از                   چنان

سو رو كنيد كه صحراي شماست و شما در آن رسته و رهـا            آن دل برداريد و بدان    
هاي نهـان خـويش را        ها و شگرفي   توانيد شكفته شويد و شگفتي      اد مي و آزاد و ش   

به صحرا افكنيد و آشكارا دريابيـد كـه جهـان مهـين شـماييد و جهـان بـرون در                     
  .سنجش با قدر و ارج شما چيزي نيست

  در معني جايِ گشت و گذار و ديدار و تماشـا و تفـريح و تفـرجّ، همـان                   :ب 
  :ت، آشكارا آمدههايي از اين دس معني كه در بيت

 ما را كه تو منظوري خاطر نرود جايي ر كس به تماشايي رفتند به صحراييـه
  )414غزليات سعدي، ص(

  ت استـاجـه حـماشا چــه تـزيده را بـلوت گــخ
  چون كوي دوست هست به صحرا چه حاجت است

  )47ديوان حافظ، ص(
  :با اين معني، مفهوم بيت چنين خواهد بود

، ايـد   هاي شماست و تا شما بسته و خسته در اين زنـدان             ان جان اين جهان زند  
همه زيبـايي و فريبـايي        توانيد به گلگشت و تماشاي جهان جان رويد و از آن            نمي

سو رويـد كـه       بهره بر گيريد، پس از آن دل برگيريد و بدان          جاست بار و   كه در آن  
 بشنويد و ببوييـد     جا ببينيد و    هاي شماست تا در آن      صحراي شما و تماشاگاه جان    

و بمزيد و بچشيد و بيابيد و بيازماييد آن چه را نـه چـشمي ديـده و نـه گوشـي                      
  .شنيده و نه به خاطر كسي رسيده
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اي از زبـان شـمس تبريـزي          واره آزمون عارفانه اي كه به كوتـاهي در داسـتان         
  :گونه آمده است اين

آن آثار آثـار اسـت،      :  االله، گفت  ةحمسر برآر، انظر الي آثار ر     : صوفيي را گفتند  «
  )642مقالات شمس، ص( ».ها در اندرون است ها و لاله گل

آن را چنـين بـاز      )  به بعـد   1358از بيت    (مثنويو مولانا خود در دفتر چهارم       
  :سروده است

ــشاد   ــر گـ ــاغ از بهـ ــوفيي در بـ  صـ
 پس فرو رفت او به خـود انـدر نغـول    
 كــه چــه خــسبي آخــر انــدر رز نگــر

  انظـروا  سـت   امر حق بـشنو كـه گفتـه       
 گفت آثـارش دل اسـت اي بوالهـوس        

ــاغ ــبزه  ب ــا و س ــان  ه ــين ج ــا در ع  ه
 تـدر دل اســا انـه يوهــا و مـه اغــب

ــاد   ــو نهـ ــر زانـ ــوفيانه روي بـ  صـ
 شد ملول از صورت خوابش فـضول      

ــين  ــان ب ــن درخت ــضر  اي ــار خ  و آث
 ســـوي ايـــن آثـــار رحمـــت آر رو
ــس   ــت و ب ــار اس ــار آث ــرون آث  آن ب

 انبر برون عكـسش چـو در آب رو        
 اين آب و گل است آن بر لطف عكس

  برآيند ■
گاه متن از ديدگاه درونـي و        گونه كه  شود كه همان    چه گذشت آشكار مي     از آن 

 را چندگونـه گـزارش كـرد و          تـوان آن    اسـت و مـي      لايـه   معنايي چندسويه و لايـه    
 بـه دسـت داد، گـاه نيـز از ديـدگاه برونـي و زبـاني                   هـاي گونـاگوني از آن       معني

توان آن را به چند گونة درست خواند و در پي، چند معنـي از                 ست و مي  چندپهلو
بر اين پايه، برخوردهاي هرمنوتيكي با متن را، تنها دروني و معنـايي             . آن برداشت 

اي برخـورد     هاي زباني و بروني را نيـز بايـد گونـه            گون خواني   نبايد دانست، گونه  
  .هرمنوتيكي شمرد

■  

  :ها نوشت پي
  .1/483، بنگريد به همايي، جلال الدين، مولوي نامهدر اين باره . 1
  .156، صالمعجم الصوفي: در اين باره بنگريد به. 2
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 .114، صاحاديث مثنوي:  منابع اين حديث، بنگريد بهةدر بار. 3
، كـه بخـشي از آن       عرفان در غزل فارسي   :  عرفاني بنگريد به   ة اين آموز  ةبراي گزارش گسترد  . 4

  .بدان ويژه شده» بطلباز خود «كتاب با نام 
 .، تجلي و نفس الرحمن107 ـ 103، صعرفان در غزل فارسيدر اين باره بنگريد به . 5
 انـد؛ كـساني     به پيروي از نحو عربي ساخته      مفعول دوم اصطلاحي است كه دستوريان پيشين      . 6

تمم ؛ و كـساني م ـ    )70براي نمونه، خيام پور، دستور زبان فارسـي، ص        (اند    متمم ناميده آن را   
و  ؛)110 گشتاري، ص  ة نظري ةبراي نمونه، مشكوه الديني، دستور زبان فارسي بر پاي        (مفعولي  

و ) 134براي نمونـه، فرشـيدورد، جملـه و تحـول آن در زبـان فارسـي، ص                (كساني مكمل   
انوري، دستور   ـ  و گيوي  54براي نمونه، ارژنگ، دستور زبان فازسي امروز، ص       (كساني تميز   

   .... و كساني)120زبان فارسي، ص
  

■  
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